
 الله صدراز نگاه شهید آیت فقه و تمدن
 *سیدمحمدمھدی میرباقری  _______________________________ 

 اشاره

در ایـن مـتن بـا . پـردازدمتن حاضر به بررسی فقـه و تمـدن از نگـاه شـهید صـدر می
های مواجهـه فقـه اسـلامی بـا تمـدن غـرب بـه گونـه های جهان اسلام وبرشمردن آسیب

شـود کـه یکـی از می مختلـف پرداختـههـای ها و بخشهای شهید صدر در حوزهنوآوری
در افق نگاه شهید صدر باید به جای پرداختن بـه . سازی استترین آنها در بخش نظاممهم

. گیری نظامات پرداختبه بررسی چگونی شکل تر یعنیموضوعات جزئی به موضوع کلان
یـك نظامـاتِ «، کندمدرن به ما تحمیل ميی مرحوم شهید صدر بر این باورند که آنچه دنیا

نظام ، نظام سیاسي، نظاماتی همانند نظام اقتصادي؛ است» بر یك قاعدهی پیوستة مبتنمهبه
بینی مـادی اسـت کـه بایـد متناسـب بـا آن بـه و همه این نظامات مبتنی بر جهـانی فرهنگ

 **.ساختن نظامات در جهان اسلام پرداخت

                                                      
 . استاد حوزه علمیه قم *

 فقـه و تمـدن از نگـاه شـهید در زمینـه است که یرباقریم سیدمحمدمهدیالله یتآ یسخنرانمتن فوق  **
 ارائه شده است. صدر اللهتیآ
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 غربی مواجهه شهید صدر با تمدن ماد ١

اسـت و ی نظیر تاریخ تفکر شیعن کمایقت جز متفکربه حق محمدباقر صدرشهید علامه 
نظیر است که یك قـدم حافظـه نظیر یا کمدر نوع خود بي، نوع مواجهه ایشان با تمدن غرب

مواجهـه « ن درامنؤجامعه می برای تشیع را پیش برده و یك قدم یك بصیرت تاریخی تاریخ
دهم و دقت قـرار مـي را مورد در این گفتار همین موضوع. ایجاد کرده است» با تمدن مادي

اجمـالاً ، داشتند و با آن دغدغـه بـه مسـئله ورود کردنـد صدرکه مرحوم شهید زا ی ادغدغه
 :دهیمتوضیح می

 شناسی جهان اسلامآسیب) الف

است که از ایشان بـه طبـع رسـیده کـه شـاید آخـرین ی جدیدترین کتاب تقریباً  ومضـات
کنند که ما غیـر از اینکـه تأکید مي، که آنجا دارندی گفتارهایی در بعض. ستانظرات ایشان 

ف به تبلیغ اسلام و دفاع نظر » اسلام در تحقق« باید دنبال، از تمامیت اسلام هستیمی مکلَّ
فیم در مقام نظر دفـاع ، گیردقرار ميی اسلام مورد هجوم نظری گاهی یعن؛ هم باشیم ما مکلَّ

گاهی ی ول؛ حق است، شان بیان کردندو اهل بیتمکرم اسلام ی کنیم و اثبات کنیم آنچه نب
مرحلـه ی برای اینجا ما باید فکر؛ گیردمورد تهدید و هجوم قرار مي، اسلام در مرحله تحقق

هـای گونه، دهند که تهدید و هجوم در مرحله تحققتحقق کنیم و این را هم ایشان توجه مي
من با ادبیات ـ  رد و حالا فرض کنیدگیگاهی یك حکم مورد مخاطره قرار مي. مختلفی دارد

. افتـداز احکـام اسـلام اتفـاق ميی نسبت بـه یکـی یك موقع تخلفـ  کنمخودم ترجمه مي
گیرد یـا مـراوده به نام حرمت ربا در حوزه اقتصاد مورد رعایت قرار نميی فرض کنید حکم

کـه ی ش و عفـافپوش. گیردمورد توجه قرار نمي، که در روابط اقشار هستی اقشار و احکام
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در عینیـت مـورد مخالفـت قـرار ی ول؛ کندنميی شبهه نظری کس، اسلام مورد توجه داشته
ی حتـی گـاه. اسـتی مخالفتْ اجتمـاعی حتی گاه، کندفرد مخالفت ميی گاه. گیردمي

مثـل ، کنـدخـودش حکومـت ميی شخصـی یك حاکم مستبد بر اساس آرا یایك سلطان 
 .اسلام هستندی از موانع تحقق عین دشده یك مرحلهموارد یا. استبداديی هاحکومت

است و آن نکتـه ایـن اسـت ی دهند که نکته مهمنیز توجه ميی ایشان به یك نکته دیگر
، نـامممـی» جامعهی و عینی فکری ساختارها« که گاهی قاعده و اساس جامعه که من آن را

 بـر علیـه دیـن هسـتند وی یسـاختارها، این ساختارها. شودنهاده ميی تفکر دیگری بر مبنا
ی و نظام کمونیسـتی دارگویند نظام سرمایهایشان به دقت این را مورد توجه قرار دادند و مي

تمـدن را بنـا ی نظام سوسیالیست. استی قاعده باطل، گذارندکه بر آن جامعه بنا ميی اقاعده
ی دارام سـرمایهبه جهان ماده و نظـی کند بر انکار غیب و محدودکردن همه حقایق هستمي

، اصطلاح دیگرش اومانیسـمهم به تعبیر من بر سیادت انسان یا بهی یا نظام لیبرال دموکراس
و واقعیت جامعه با دین مخالف ی تحقق عینی قاعده اساسی یعن؛ گذاردکل جامعه را بنا مي

ها در صدد هـیچ است که شما اگر فرض کنید آدمی امرحله، این مرحله از مخالفت. است
کـه در منصـب ی نه حاکم، نه تخلف اجتماعي و استی انه تخلف فرديـ  نباشندی تخلف

عنایـت . خواهـد شـدی مسیر حرکت جامعه کلا مسیر انحرافـ  قرار گرفته قصد تخلف دارد
ــن تــوجه ــه آســیب، دهنــدکــه ایشــان ميی داریــد ای ــه هــای توجــه ب جامعــه اســت اینک

 .گردددنبال راه حل ميی شناسباش چگونه است و در کدام آسیشناسيآسیب
عملـی در حـوزه تحقـق هـای بخش مخالفـت نظری با اسلام درهای فارغ از مخالفت

. اسـت» ارتکـاب« گـاهی مخالفـت بـا دیـن در حـد، اسلام در تحقـق اجتمـاعي، اسلام
در حـوزه ، در حـوزه اقتصـاد لحـا؛ در یك جامعه ارتکابشان خلاف دین استی هایانسان
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ی هــافعالیت؛ اسـتی اش غیـر دینــمشـارکت سیاســي. مختلــفی هـاحوزه در، سیاسـت
حقـوق اقشـار را رعایـت ؛ اسـتی اش با اقشارْ غیر دینرابطه؛ استی اش غیر دیناقتصادي

. کنـدميی مثلاً معاملات ربو؛ کند تا رباشرب خمر مي؛ کندارتکابِ خلاف مي؛ کندنمي
ی بانـك ربـوـ  فـرض کنیـدــ  ل اینکـهمث؛ ست در تحققاخلاف دین » اشاعه« یك موقع

بـر ی کنـد مبتنـخاص ایجاد ميی کند یا حزب سیاسمیکده به پا مي کند یا مثلاً تأسیس مي
اقامـه بـر علیـه دیـن . مرحله اقامـه اسـت گاهی مخالفت با دین دری ول؛ ادبیات غیر دیني

ی ه حیات اجتمـاعکی امباني، شودکه احیا ميی هایارزشی اقامه بر علیه دین یعن. شودمي
 شود و بـه تبـعِ ایـندر نظر گرفته ميی حیات اجتماعی که برای غایات، شودبر او تأسیس مي

و غایـات تعبیـه ی تحقـق ایـن مبـانی کـه بـرای ساختارها و سازوکارهای، »و غایاتی مبان«
بـر سـیادت انسـان در ی جامعـه مبتنـی مثل اینکه نظام سیاسـ؛ اندبر خلاف دین، شوندمي

یـا فـرض کنیـد نظـام . شودبنا نهاده ميـ  کرامت انسانی انه به معنـ  جریان الوهیت مقابل
؛ شود و امثال اینهاالاطلاق بنا نهاده ميی متعال علی بر انکار مالکیت خدای مبتنی اقتصاد

که کل این مجموعه و این تمدن بـر او بنـا ی اقاعده اصلي و شالودهکه ی مثل نظام کمونیست
از پیـدایش تـا . استی جهان بر اساس قوانین ماد انکار غیب است و تفسیر، شودنهاده مي

و تکامـل تـاریخ ی تکامل و تغییراتش تا پیدایش انسان و حیـات انسـان و حیـات اجتمـاع
ی و ماتریـالیزم تـاریخی منطق دیالکتیك و ماتریـالیزم فلسـف اساس مثلاً  انسان بری اجتماع

 تـلاش. سخن این اسـت؟ ر مواجهه با او چه باید کرددی اچنین جامعه در. شوندتفسیر مي
است که ایشان وارد ی شناسبر اساس همین آسیب. است ی شناساین نوع آسیب صدر شهید

 .شوندميی و بعد اقدامات عملی میدان تحقیقات نظر
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 اقامه گسترده باطل در مقابل کلمه توحید، غربی تمدن ماد) ب

: گوینـدایشـان ميـ  بـا ادبیـات مـنـ  به نظرم، شد شناسی که مطرحتوجه به آسیب با
اگـر شـما . اسـتی مرحله اقامه باطل در مقابل کلمه توحیـد در تمامیـت حیـات اجتمـاع

: معنایش ایـن اسـت، ایدئولوژیكی سازآن هم جهاني، را به آن ضمیمه کنیدی سازجهاني
بـه ــ  بر آن بنا بگذارندخواهند را ميی و تکامل اجتماعی که تمامیت جامعه جهانی اقاعده

بنابراین در . است بر خلاف دینی اقاعدهـ  یخودشان توسعه پایدار جهانی اصطلاحِ امروز
ی قاعـده بـاطل، قاعـده نظـام، دارانـه رفتـار کنیـداینجا هرچه هم شما دیگر تلاش کنید دین

رسـتی شـالودة د، گاهی در یک جامعه شالوده یك حاکمیت کندمی بیان صدرشهید . است
سـاختار قـدرت در جامعـه سـاختار  وی اجتماعی ساختارها وی قاعده اجتماعی بنا؛ است
گویند ایـن نـوع خطـر ایشان مي. کندمی تخلفی یك نهاد حاکمیت کمحا امااست ی صواب
این هـم . ستهی أاستبداد ر، ندارد شما ممکن است بگویید جامعه یك قاعدهی گاه. دارد

ی و حتـی استبدادی هاهمانند نظام خودش رای رأی گاهی کس از خطر است و یگونه دیگر
. از خطر اسـت یاین نیز گونه دیگر. دهدحقانیت قرار ميی در یك مقیاس مبنای شاهنشاه

ی ها کمتر از این اسـت کـه شـما یـك نظـام اجتمـاعفرماید همه این آسیبمی صدرشهید 
ی حـاکمیتی نهادهـا و باشـد کـاردرتاینجا اگر حـاکم . بنا بکنیدی جامع را بر قاعده باطل

 .حرکت جامعه مسیر بر خلاف اسلام استی مسیرِ عموم، قصد تخلف نداشته باشند

 غربی سه نوع مواجهه در حوزه فقه با تمدن ماد. ٢

. شـویممـی بخش حـوزه فقاهـت در صدرشهید های آوریوارد بحثی درباره نوع اکنون
هـم ، فقهـيی هاهم در حوزه اندیشهی یعن؛ اهت داشتندفقه فق هایی درنوآوري صدرشهید 
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که بر تاریخ فقه ی از ادواری تر یکدر یك نگاه کلان. در حوزه روش تحقیق در حوزه فقاهت
دوران مواجهه فقه و فقاهـت بـا جریـان تجـدد اسـت کـه تقریبـاً از ایـن ، و تفقه ما گذشته

به ی دیگر اسلامی ان و در کشورهادر ایری مواجهه جدی ول؛ گذردچندین قرن مي، مواجهه
بعد  و هابعد دانش، ورود جریان تجدد ابتدا از طریق محصولات. رسددو قرن نميبیش از 

یـا ی اول محصولات اعم از محصـولات مصـرفی یعن؛ بودی اجتماعی از طریق ساختارها
نیـاز  متوجـه شـدند، که ما با روسـیه داشـتیمی فرض کنید در جنگ. ابزار تولید آمدندی حت

، هـا از غـرب گرفتـه شـدهفناوري. خودمان را تغییر دهیمی نظامی و فناوری ست تکنولوژا
کشـور و ی نظـامی ها بدون تغییر در ساختار قـواآرام متوجه شدند که این فناوريآرام سپس
وابسـته و بـه دنبـالش ی هـاکـم دانشها آمدنـد و کـمدارالفنون. آنها ممکن نیستی نوساز

پس مـا یـك موجهـه بـا تمـدن . همراه شدی درنهایت با تغییر ساختار سیاس مشروطه آمد و
. مـدرنی اجتمـاعی از ورود محصولات مدرن تا دانش مدرن تـا سـاختارها؛ غرب داشتیم

، محصـولات اعـم از، بـودی ها فقط مواجهه منفمواجههی بعض. بود گونهاین مواجهه چند 
خواسـتید ميی شما وقتـی یعن؛ پذیرفتندو نميکردند مقابله ميی ساختارها تا دارالفنون یعن

ی با آن مقابله شد و گـاه، را بیاوریدی رسانشبکه آب و رسانیاعم از برق محصولات مدرن
ی هاهـا بـه دارالفنـون و دانشـگاهخانهدانش و مکتبی فضا در مثلاً ؛ شد ترها سختمقابله

. با همه اینها مقابله شـد، روطه آمدکه مشی ابا آن مقابله شد تا دوره، مدرن و مدارس مدرن
ی شناسـاز سه نوع آسیبی گذاشتیم که ناش به نظر من درمجموع سه نوع مواجهه پشت سر

 .کم ما با آن کنار آمدیمکم، هاجم بودهتاین پدیده در ابتدا پدیده . است
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 به موضوعات مستحدثهی پاسخگوی وی مواجهه انفعال) الف

کردن این بود کـه روش اسلامی. کنیمی این پدیده را اسلاماولین برخورد این بود که ما 
ی گیـرموضوعات جدید را به دستگاه فقاهت عرضه کنیم تا فقاهـت در مقابـل آنهـا موضـع

یـا . بانـك، بیمـه، پدیـدهایی ماننـد. اسـت به مسائل مستحدثهی گویپاسخ این همان. کند
شـود کـه مـا مطـرح ميی گذاربه نام مجلس قانونی اپدیدهی فرض کنید در مواجهه سیاس

هـم در او ی عقاید مذهبی که به نحوی اپادشاهي. بودی یك نظام پادشاه قبلاً . نداشتیم قبلاً 
. و امثال اینهـا بـودی این پادشاه هم در مقابل عثمانی کلی گیرشد و احیاناً جهتعمال مياِ 

را ایـن . شـدميبه نام مجلس مطرح ی چیز سپس، داشتیمی خلاصه ما یك دستگاه پادشاه
در اسـلام  اصلاً ؟ توانیم مجلس تقنین داشته باشیمآیا ما مي. دانندمیموضوع مستحدثه  هم

دیگر مجلـس ، شودهمان احکام ثابت است که در فقه معین مي، اگر مقصود؟ تقنین داریم
ایـن ؟ حـق تقنـین هسـت یـا نـه اصلاً که شود کم بحث ميبعد کم؟ تقنین به چه معناست

 اللـهشـیخ فضـلو حـاج ی نـائینی میرزانزاعی بین مرحوم تبدیل به مشروطه  صدر موضوع در
که مورد توجـه ی مجتهد بزرگ او. استی آقا نجفها مرحوم یکی دیگر از شخصیت. شودمی

آثـار ، که در طالقان هستی مرحوم میرزا صادق تبریز. شودالان آثارشان چاپ مي. نیست
. شـدت مقابلـه کـردبـه سـپس، کردی اول با مشروطه همراهایشان . و بازمانده ایشان است

کردن گوید اسلاميميی گاهی آقا نجف. آثار اخیر ایشان را ببینید. تند استی اش خیلمقابله
مشروطه این است که شما یك ولد الزنا را بخواهید لباس سبز بپوشانید و عمامه سبز سرش 

ریشـه را یك آدم نامشروع بـيی یعن؛ استاکرم ی از نسل نب، بگذارید بگویید سادات است
ریشـه کـه یـك پدیـده بـي. همینی کردن یعنمشروطه را اسلامي؛ اکرم نسبت بدهیدی به نب

کردن ظواهرش با اسلامي صرفاً . کنیدی خواهید اسلامشما مي. اسلام ندارد ابی هیچ تناسب
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. شـودنميی مکردن ایـن اسـلانگهبان به مجلس ضمیمهی آوردن و بعد یك شوراو مجلس
یك نگاه این است که مشروطه . نیست نه اینکه نیاز به مشروعه نیستی مشروعه شدن اصلاً 

ی اصـلاً جـا. چون حوزة ما لانص فیـه و منطقـة الفـراغ اسـت؛ لازم نیست مشروعه بشود
یك نگاه دیگر این اسـت مشـروطه را . نیستی حوزه عموم و حوزه سیاستدر دخالت دین 
 .نیستی شدنمشروطه مشروعه اصلاً  گویدمییك نگاه دیگر . کنیممشروعه مي

آیـد مسـائل غرض اینکه یك مواجهه با تمـدن غـرب ایـن اسـت کـه تمـدن غـرب مي
حـوزه حیـات ، حـوزه فرهنـگ، حـوزه سیاسـت، مـا در حـوزه اقتصـادی بـرای امستحدثه
همه جا  آرامآرام، کندمطرح ميی حوزه روابط خانوادگ وی اجتماعی حوزه زندگ، خصوصي

ی هیچ نیـاز. این مسائل جدید را ما باید به فقه عرضه کنیم و فقه پاسخ بدهد. گذارداثر مي
را ی موضـوع. فتـدخواهـد اتفـاق بینميی ون کار جدیدچ؛ هم به تکامل در فقاهت نیست

آن را به عناوین موضـوعة در فقـه مطـرح . فقه هم روشن استی گویپاسخ، کنیدعرضه مي
ی اگر عنوان قابـل انطبـاق. دهدتطبیق مي، بود که قابل انطباق بودی وان خاصاگر عن. کندمي

بـه مسـائل مسـتحدثه ی گـویدر پاسخ یک روشاین . کندبه عمومات رجوع مي، پیدا نکرد
 .مواجهه با تمدن غرب استمانند 

 در ساخت نظامات مواجهه) ب

بینـد کـه تمـدن غـرب يمسـئله را ایـن نمی یعن؛ فراتر از این است صدررویکرد شهید 
، کند که ما بایـد ایـن موضـوعات رابشناسـیمما عرضه ميی را به زندگی موضوعات جدید

بش را انتخاب کنیم رویکـرد خـوب و ی یعنـ؛ بدش را کنار بگذاریم یا اصـلاح بکنـیم، خو
و عرضـه آن عناصـر بـه فقـه رویکـرد اول ی بدکردنِ تمدن غرب بر اساس عناصر موضـوع
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داریـم کـه ی تکنولوژی آیـا در لسـان ادلـه چیـز، وضوعات جدید مثل برقدر م مثلاً . است
ید مثلاً  داریم که اسـتفاده از ی آیا در دین چیز؟ استفاده نکنید یا نهی از این نوع نورافشان بگو

بـه عمومـات رجـوع ، اگـر نـداریم کنـیم ومی اگر داریم به آن تمسک؟ هواپیما حرام است
ی احیانـاً بـه جـای، این شیوه را اگر خوب دنبـال کنیـد. استیك نوع مواجهه ، این. کنیممي
کنیـد کـه خـود عنـوانش را برخورد ميی اسیستميی هاشما با یك پدیدهی رسد که وقتمي

شـود بـه آن تجزیـه مي، داردی هایمؤلفـهاین سیستم ی ول، کنیدهیچ کجا در شرع پیدا نمي
ی یا احیاناً دستکار. گیردملاحظه قرار ميیش با شرع مورد هامؤلفهها و عدم مخالفتِ مؤلفه

 .شودحفظ مي» و اهدافی مبان« همان ساختار با همان، شودیش ميهامؤلفهدر 
هـم ی اگـر جـای. کننـدعرضه مي، آورندموضوع را ميی یعن؛ این یك نوع مواجهه است

رخانـة کـه در کای اگویند این نـوع عقـد اجـارهمي. کننداش ميتجزیه، موضوعِ مرکب بود
کنند به عقود متعـدد و تجزیه مي. این نوع بیع هم اشکال ندارد. اشکال ندارد، متمرکز است

آینـد راه حـل ارائـه مي، اینکـه کلـش را کنـار بگذارنـدی به جا، هم که مانع هستی آنجای
یـك . این یك جـور مواجهـه اسـت ).البنك لا الربوي( کنندميی بانك را اسلام، دهندمي

است که بـه نظـر مـن از ی این دوره دوم. کنداریم که سطح مواجهه تغییر ميمرحله دیگر د
ن اچون متفکر، گویم منحصر به فردحالا نميـ  ایفا کردهی که در این دوره نقش جدی کسان
ی مطهـرشـهید  وی طباطبـایویژه در ایـران مثـل علامـه دیگر بهی کشورها ودر ایران ی دیگر

، شـاید جـزء بهتـرین ورودهاسـتی ولــ  ها ورود کردندزمان به این عرصهداشتیم که هم
مـدرن بـه مـا ی توجه کردند به اینکه آنچه دنیا صدرمرحوم شهید . است صدرمرحوم شهید 

ی ایـن همـان جـای. اسـت» بر یك قاعـدهی پیوستة مبتنهمیك نظاماتِ به«، کندتحمیل مي
اینجـا دیگـر . شـودمي بـر خطـا گذاشـتهی گویند یـك موقـع قواعـد اجتمـاعاست که مي
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کننـد توجـه ميی یعن؛ مهم استی خیلی شناساین آسیب. کندکمك نميی اصلاحات جزئ
. نظام فرهنگـي وی نظام سیاس، نظام اقتصادي؛ است را مقابل ما قرار دادهی که غرب نظامات

 کل نظامـاتی یعن؛ اندبر یك قاعدهی مبتنی ها هم گاهایشان توجه کردند که خود این نظام
شان و امثال اینها شان تا اقتصاد متمرکز دولتيسیاسيی حزبی اعم از ساختارهای مارکسیست
این توجه که یك تفکر بـه . انکار غیب است، هستند و آن» تفکر بنیادین« بر یكی همه مبتن

ایـن . اسـت شدهی و جاری سار، یك مدل جامع حیاتی صورت ریشه در همه ساختارها
است و ی مواجهه جدید، مواجهه با تجدد وی شناساین نوع غرب .استی نگاه جدید، نگاه

 .ارزشمند استی این خیل

 غربی با نظام ولایت مادی مواجهه امام خمین) ج

 ارتقـامن این است که حضرت امام نوع مواجهه بـا تمـدن غـرب را یـك مقیـاس ی تلق
بـه گمـان مـن ی یعن ؛کندرویکرد ایشان در ولایت فقیه با دیگران فرق مي بخشیدند و اصلاً 

ی اساسـی تئـور. اسـت هنوز خـوب فهـم نشـده، نظریه حضرت امام در حوزه ولایت فقیه
اصـل نسـبت بـه شـریعت ، ولایـت« گویندکه ميی قدیری ایشان در جواب به حضرت آقا

تواند تخلـف حاکم از قانون نمي. دین قانون است، اسلام« گوینددر عین اینکه مي». است
 ».اصل نسبت به احکام است، ولایت« گویندهم ميی جاهایی ول ؛»کند

گفتم اصل حاکم است یا مي و کردماین را عرض ميی در بحث فقه حکومتی من موقع
گویم عبور یك جمله مي. حکم خدا را مقابل خود خدا اصل قرار ندهید؟ اصل حکم است

م را در مقابـل حکـ، کننـدتکیه مـيی که در ملاکات احکام به ملاکات ذاتی آنهای. کنممي
انتها خطش محدودکردن خـدا ، تکیه به حسن و قبح ذاتي. دهندخود خدا هم اصل قرار مي
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 و تابع الوهیت اسـت، استی اگر شما گفتید حسن و قبح واقعی ول؛ به اقتضائات اشیاست
آن وقـت اصـل در . تابع ولایت حقه اسـتی ول؛ استی حسن و قبح واقع، نیستی اعتبار

آن وقت ولایت مطلقه . شوداصل در شریعت الوهیت و ولایت مي، رزشاصل در ا، اخلاق
گاه  هر. گسیخته استالبته به هیچ وجه معنایش این نیست که ولایتِ عنان. شودمعنادار مي

اما عقلانیت تـابع اراده ؛ شودعمال مياِ از طریق عقلانیت ، عمال شوداِ خواهد مدیریت مي
مـا ی بله برا. قانون تابع اراده است، اینکه در فلسفه تکوینکما ؛ است نه اراده تابع عقلانیت

همـین قـانون ثابـت ی ولـ؛ ماسـتی این قانون ثابت به نسبت برا. سوزاندهمیشه آتش مي
 ).٦٩: ءنبیـاا(» ابـراهیمی بردا و سـلاما علـی یا نار کون. «ثابت نیست، نسبت به اراده ولات

هـا حـاکم بـر اراده. شـودقـانون عـوض مي تفسـیر ازی یعن؛ قانون نیست، آنجا اراده است
ی محور هماهنگ. اندها تابع الوهیت حضرت حقسازند و ارادهها قانوناند و نسبیتنسبیت

شـود او تبـدیل مي ).٢٢: ءنبیـاا(» لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا«: الوهیت اوست، عالم
بعـد آن وقـت . ولایـت فقیـهشـود در قالـب بعد نظام خلافت تئوریزه مي. به نظام خلافت
، ایـن طـور نیسـت کـه تکامـل نظامـات. شود ابزار تکامل حیات اجتماعيولایت فقیه مي

عقلانیـتش عقلانیـت ، منتها تکامل ولایت. آوردتکامل مي، تکامل ولایت. آوردتکامل مي
 دیگـران هـم. تفاوت امام با دیگران در ولایت مطلقه فقیه در این است اصلاً . نظامات است

 در امـام. کنـدو ولایـت مطلقـه فـرق ميی موریـت ولـأامام درکشان از م. گفتند قدمامي
حـاکم بـر جهـان را تعیـین ی هاگویند الان دشمنان مـا اسـتراتژيمي پیامشان به روحانیت

حاکم بـر ی هااستراتژي. این از فقه نظامات جلوتر است. ما این کار را باید بکنیم، کنندمي
مرتبـه ی یعن؛ گیردتکامل نظامات با آن شکل مي. اتر از فقه نظامات استفر، هدایت جهان

منشـور به تعبیر امام باز در ـ  خواهید که در آن مرتبه جدید از فقاهتاز فقاهت ميی جدید
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نـه ، کنیـدی بینـشـما پـیش. ـ نبض زمان باید در اختیـار فقاهـت و حـوزه باشـدروحانیت
، کنیـدی شما باید طراحـ. نظاماتی پاسخگوی حتنه  و مسائل مستحدثه باشیدی پاسخگو

 .آینده باید در اختیار شما باشد] مدیریت، [کنیدی دستپیش

 شهید صدرهای نوآوری. ٣

این نـوع . کنممی ای را یادآورینکته، که ایشان در جزئیات دارندی امن بیش از نوآوري
هنوز ، که ایشان دارندی غرب در مواجهه اسلام و تمدنی شناسآسیب، مواجهه با تمدن غرب

ایشان بـه نظـر مـن ی ما به سطح فکری ن و روشنفکران دیناهم سطح متوسط حوزه و متفکر
، کـردیمی گذرد و مـا انقـلاب اسـلامبعد از نیم قرن که از انتشار آثار ایشان مي. اندنرسیده

گوید ما بایـد مي صدرکه شهید ی وقت. ایشان قبل از انقلاب بودند. عجیب استی این خیل
هنوز ما به معدل فکـر ایشـان ، گوید آن که دوردست استمي، یك حکومت را تجربه کنیم
ایـن تفکـر ، در حوزهی گویم نخبگاننمي. گویمتعارف ميی ب. در مواجهه با غرب نرسیدیم

ی ولـ؛ گرفتندی ها پیشعرصهی از ایشان در بعض. نگرفتندی را دنبال نکردند یا از ایشان پیش
حوزه ما و معدل دانشگاه ما هنوز به سطح ادراك ایشـان از مواجهـه بـا تمـدن غـرب  معدل

به غـرب ی نگاه موضوع؛ کنندغرب را غربِ خوب و بد مي، هنوز هم راحت. است نرسیده
یك مقدار ، حالا ترکیه، بودندی یك موقع به دنبال مالز. هستندی دنبال ژاپن اسلام، کنندمي

کـه بـا مـذهب ی یك سـکولاریزم، افق نگاهشان ترکیه استی یعن؛ جلوترش ژاپن اسلامي
شـما قواعـد ی وقتـ. را ندارنـد صـدرمتاسفانه آنهـا درك مرحـوم شـهید . کندنميی مخالفت
دیگر مخالفت بـا اسـلام . رود دیوار کجتا ثریا مي، اساس اومانیزم گذاشتید را بری اجتماع

دیگـر بـا مـذهب ، کنید در ترکیـهزم ميو سکولاریی اقامه دنیاپرستی وقت؟ چهی نکردن یعن
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هنوز به ایـن . مخالفت با مذهب است، شالوده این نظام تا آخر؟ چهی مخالفت نکردن یعن
هنـوز ی ولـ، چهل سال است دست در حکومـت دارنـد. گویمتعارف ميبي. درك نرسیدند

 .این را نفهمیدند

 صدرد شهیی نوآور ، تمدن ماديی و ضد دینی توجه به لایه باطن) الف

بنایش بر انکار ی تمدن سوسیالیستاین است که گوید مي صدرکه مرحوم شهید ی انکته
ایـن ، اقتصادی هاگوید همه عرصهميی یعن؛ کندغیب است و جامعه را بر این قاعده بنا مي

ی اسـت کـه فـرآوری امواد اولیـه و شدهی است که در همه جا فرآوری اشالوده...،  آهنگ
خـواهم واقعیـت را مي. است که همه جا در عروق این شجره خبیثـه هسـتی اریشه، شده

گـردد و رویکردهـا بری گوینـد وقتـای مـیعده. چیست صدرببینید افق نگاه شهید . بگویم
را ... ی اقتصـاد نـوکینز، اقتصاد فریدمني، داريسرمایهی هاتوان نظاممی ، دچار تغییر شود

ی شناسـآسـیب و اندیشـه صـدرطح تفکـر مرحـوم شـهید هنـوز در سـی یعن؛ کردی اسلام
ی متوجـه نیسـتند اقتصـاد فریـدمنی ولـ؛ کننـدميی سـال اسـت کشـوردار ٣٥. کنندنمي

قفـل کنـیم ، شـده اسـتارائـه نی نیستم که تا راه حلی البته من مدع. نیستی شدناسلامي
-شناسـيآسـیب. ندنداری شناساصلاً آسیب. بحث بر سر برنامه دوره گذار است. عینیت را

بش را مي. خـوب و بـد دارد، شان این است که تمدن غـرب بـدش را ، گیـریمعناصـر خـو
. نـداردی و غیـر دینـی علم کـه دینـ. علم که بد نیست، که بد نیستی تکنولوژ. گیریممين

برنـد و آدم به کار مـيی یهنوز ادبیات قرون وسطا، هاسال از این حرفی سفانه بعد از سأمت
سال بیاید بگوید ی اندرکار بعد سمدارِ دستکه یك سیاستی گاه. کشدالت ميواقعاً خج

هنـوز ، زده صـدرکه پنجاه سالِ قبل مرحوم شهید ی حرفی یعن؛ نداردی و غیر دینی دین، علم
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ما فهـم نشـده ی ما و نخبگان دانشگاهی نخبگان حوزو، مای از طرف معدل نخبگان اجرای
 .است

 صدرشهید ی نوآور ، اسلامی و مکتب اقتصادی توجه به نظام سیاس) ب

گویـد غـرب یـك قاعـده مي و هسطح مواجهه با تمـدن غـرب را تغییـر داد صدرشهید 
جامعـه را ی و عینـی فکـری کل ساختارها، بر آن قاعدهی مبتن و گذاری کردهرا پایهی جدید
محصـول چـرا مواجهـه بـا . شـودمي...  کـه محصـولش هواپیمـا و ماشـین دهـدمي تغییر

اینکـه ایشـان کمـر . اسـتی قیمتـی این نگاه خیل. بست ویران استخانه از پاي؟ کنیدمي
ی در مقابـل نظـام سیاسـ، یك نظام ارائـه کننـد، غربی بستند بیایند در مقابل نظام اقتصاد

ی البته نظام سیاس. کردندی پیگیر اقتصـادنارا در ی غرب یك نظام ارائه کنند که نظام اقتصاد
از خلافت ی شان که ترکیبنظریه سیاسي، که از ایشان چاپ شدهی در آثار اخیری ولرا کمتر 

فـارغ از آن . خـواهم بگـویم درسـت یـا غلـط اسـتنمي. انـدارائه کرده، است و استشهاد
. اسـتی این یک نـوآور. خواهم بگویم سطح مواجهه با موضوع را تغییر دادندها ميبحث

با این ترکیـب کـه بگوینـد ، بالاخره به این سبك. فق بودندموی پردازحق در نظریهایشان به
 .کار نوعی است، داردی غیر از نظام مال، غیر از حقوق، غیر از فقهی اسلام مکتب اقتصاد

 صدربه صورت مکتب در نظر شهید ی مفاهیم دینی لزوم فرآور ) ج

هیم هسـتند متاسفانه هنوز شاهدیم برخی در بخش مکتب اقتصاد اسلامی به دنبال مفا
متعال رازق ی خدا، متعال مالك استی خدا، اند اسلام راجع به اقتصاد حرف زدهو مدعی

نگـاه بـالاتری داشـتند وسـخن از  صـدرشهید . همان سطح مفاهیم است این موارد. است
. شـوداز مفاهیم استنباط مي است وی مکتب اکتشافی مکتب اقتصاد. بودی مکتب اقتصاد
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و امثـال ی روابط اجتمـاع، جامعه، جهان، انسان، که اسلام از هستيی تفسیری مفاهیم یعن
گوینـد اینهـا بـر اسـتنباط مکتـب مي. آورنـداز آن را ميی هایبعد هـم نمونـه. کنداینها مي

شـما مالکیـت را از خـدا ی وقت. کنندبه ما کمك ميی فقهی هازیرا در فهم گزاره؛ اثرگذارند
به ما ) ٢٨٤: بقره(» الارضی السموات و ما فی لله ما ف«: گویدکه ميی ااین گزاره، دانیدمي

قواعـد ، نشـدی حـق طبیعـی وقتـ. نیسـتی حق طبیع، کند بفهمیم حق مالکیتکمك مي
کـه در نظـام ی در مالکیت به آن معنایی بنابراین آزاد. پذیر استمحدودیت. خودش را دارد

چـون حـق ؛ اسـتی دولتـ وی ماملاك عمو واینها جز. شودحذف مي، هستی دارسرمایه
از  صـدرشهید . کندمتعال متفاوت واگذار میی خدا؛ حقِ واگذار شده است. نیستی طبیع

را تفسـیر ی قواعـد فقهـ، از فلسـفه حقـوق سـپس. رسـندبه فلسـفه حقـوق مي، یك قاعده
بـدین . کدام قابلیت یک نظریـه را دارنـد مهم ایشان است که هری اینها رویکردها. کنندمي

بلکـه از حـوزه مفـاهیم بـه سـمت ، زندتنها در حوزه مفاهیم حرف نمي صـدرشهید  رتیبت
گوید مفاهیم باید می زند ومی ایشان از مفاهیم پلی به سمت مکتب. کندمی مکتب حرکت

، کنیـدميی ورامثل مواد اولیه که شـما در دسـتگاه فـر. به تعبیر من، شودی ورادر مکتب فر
بخـش  گویـد مفـاهیم بایـد درایشان مي. کنیدتبدیلش ميی وشیمبه محصولات پتر سپس

که مربوط بـه منطقـة الفـراغ اسـت و ی آن بخش از مذهب اقتصاد. شودی ورافر...  حقوق
بنـابراین . شـوندی ریـزپي» مفاهیم« آنها باید بر اساس، نیستی مربوط به احکام ثابت دین

هرچنـد بـا ایـن تعبیـر . کلان هستندی هاگزاره» مکتب. «ستهگویند در اسلام مکتب مي
هستند کـه نـاظر ی ابه تعبیر خودشان قواعد اساسي. خودِ ایشان ممکن است نفرموده باشد

-و لاینبغـيی از سنخ ینبغـ، انداز سنخ ارزش، هم نیستندی توصیف. اندبه عدالت اقتصادي

خواهیـد اقتصـاد مـيی گویند همین طور که شما وقتمي. اندغیر از قواعد حقوقيی ول؛ اند
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کـه بل، شـاناقتصاديی رویـد سـراغ قواعـد حقـوقفقـط نمي، کنیـدی انگلستان را شناسـای
. روید سراغ علم اقتصادشانمي، یك قدم بروید جلوتر. شانروید سراغ مکتب اقتصاديمي

ایشان به این هم توجـه . استی دارهم غیر از علم اقتصاد سرمایهی علم اقتصاد سوسیالیست
 .شودتولید ميی علم اقتصاد اسلام، جامعه اسلاميی گویند در فضاذا ميل؛ دارند

 در مقابل نظامات تمدن ماديی اسلامی بر مبانی مبتنی ساز لزوم نظام) د

ی مواجهـه دنیـای شناساین است که آسیب صدرشهید ی ترین نوآورمن مهمطبق درک 
گویـد موضـوعات نمي صـرفاً  صـدرشـهید . اسلام با تمدن غرب را یك سطح ارتقا بخشید

 ونظام ، آنچه از غرب آمده. احکام موضوعات را استنباط کنید یا جدید را بر فقه عرضه کنید
ی شما باید یك نظام مبتن، مقابل آن. دهدقواعد حیات را تغییر مي و مبنا دارد، سیستم است

 صـدرشهید . برسانیدبه انجام ی بعد راه حل با موفقیتِ نسب. کنیدی بر قواعد خودتان طراح
البتـه برخـی دانشـمندان . کنـدمکتب و علم تفکیـك مي، نظام مالي، میان مفاهیم اساسي

را ی دینی هامجموعه گزاره، جدید کردندی بخشنظم این موارد فعالیت کردند و اسلامی در
 رصـدبر مرحوم شـهید ی چندانی ها به نظر من افزوده واقعوريااین فری ول؛ کردندی فرآور

ی از این نظریات را با تمام نکات مثبتی بعضی من حت. نداردی افزودة رویکردی یعن؛ ندارند
ی گوید آنچه دارد بـه سـوایشان مي. بینمنمي صدربه عمق شهید ی شناسدر آسیب، که دارد

ی نظاماتِ مبتنـ بلکه، موضوعات نیست وها گزاره، دهدثیر قرار ميأآید و ما را تحت تما مي
نظامـات . نظـام اسـتتر یك کلانکه خودش درون یك سیستم بزرگی نظامات؛ مبناستبر 

 .شود یك کلان نظامميی دارنظام سرمایه و شوند یك کلان نظامميی سوسیالیست

نظـام مفـاهیم و مکتـب ی بـر مبنـای ریز و برنامـهی نظـام عینـی لزوم طراح) هـ
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 اسلام

بایـد مفـاهیم  نظـامارائـه بـرای  وام ارائه کنید گوید شما باید نظمی صدربنابراین شهید 
از نظـام ، مکتب را از نظام مفـاهیم، کنیدی ورادر حوزه مکتب فر ورا استنباط کنید ی اساس
تشـکیل ی نظـام و نظـام مـال، با ترکیب مکتـب سپس. استنباط کنیدی از نظام مال وی حقوق
ی ریـزبرنامـهی یعن؛ کنیدی ریزو برنامهی جدید را طراحی نظامات عین پس شما باید. دهید

ها را مـن البته این قسـمت، یك طرفش واقعیت استی ریزبرنامه. استی یك مرحله دیگر
معطـوف . باشـد دور از ذهن ایشان بودهی کنم خیلمن گمان نميی ول؛ ندیدم در آثار ایشان

، تنظامـات ثابـ، ثابـتی آن مبـان. نه اهداف مطلـوبِ ثابـت، استی یافتنبه اهداف دست
سـپس وضـعیت . تبـدیل شـوندی یـافتنمکتب ثابت و آن اهداف ثابت باید به اهداف دست

ی برای سازوکارهای، که گفته شدی متناسب با آن مکتب و مجموعه آن عوامل. شودی شناسای
بـه ...  سالهده، سالهکه شاید پنجی یافتنحرکتِ از وضعیت موجود به طرف آن اهداف دست

 .کنید حرکت، انجامدمی طول
» حکومـت« مـا بایـد، که آنها درسـت کردنـدی کنند که مقابل حکومتایشان توجه مي

، پس هم مقیاس مواجهه با تمدن غرب را تغییر دادند. نظامشود کلاناین مي. درست بکنیم
داشتند که افرادی که دارند کار ی کردن این مواجهه به گمان حقیر توفیق فراوانهم در تئوریزه

یشـان در مقیـاس تولیـد ایشـان هابه نظر مـن افـزوده، که دارندی هایهمه خوبي کنند بامي
آنها که ی مطهرشهید  وی طباطبایمثل مرحوم علامه  هستندی البته در این دوره دیگران. نیست

عرض کردم که مقیاس نگاه را در مواجهـه بـا ی دارند که همان رویکردهایی هم رویکردهای
 خواهم نسبت بـدهمدر سطح خودم نميـ  ترینش راز من عمیقبای ول، دهدغرب تغییر مي

از آثارشـان مثـل ی در بعضـی طباطبـایگویم البته علامـه مي. دانممي صدررویکرد شهید ـ 
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نظیر اسـت در نوع خودشان دارند که کمی هاینوآوري شان واقعاً رسالة الولایـهمقاله ششم یا 
در تفسـیر . خواهند بنا بگذارندميی یك پایه جدید فرهنگ را بری یعن؛ تفکر مای هادر پایه

 .المعارف دیگری استیك دایرة دیگر متعددی جاها و

 غربی با نظام ولایت مادی مواجهه امام خمین. ٤

که جامعه و رویکرد در مواجهه بـا غـرب را از ایـن سـطح ی من این است آن کسی تلق
گرچـه ایـن . شـان تئـوریزه کـردت فقیهحضرت امام است و این را در نظریه ولای، عبور داد

در . فاصـله داردی خیلـ، ها بشود و به میدان عمل تبدیل بشـودتا تبدیل به ریزتئوريی تئور
نـد کـه بحـث موضـوعات دریافتایشـان در مواجهـه بـا غـرب توجـه ی شناسمرحله آسیب

دثه نظامـات مسـتح بلکـه، مسائل باشـدآن مستحدثه نیست که فقه اسلام باید پاسخگو به 
لذا ایشان به دنبال ؛ کنیدی شما باید نظام جدید طراح، شما هم نباید پاسخگو باشید. است

در یــك نظــام کــه ی گذشــت کــه گــاهی آدمــی شناســو در آســیب. نظــام رفتنــدی طراحــ
ی شخصـ ایك نهاد ی اما، ساختارها خوب اند. کندبد عمل مي، یش صحیح استهاشالوده

ما باید در مقابل آن . شوندبر قواعد تولید ميی مبتنی اماتیك موقع نظی ول؛ کندبد عمل مي
 .نظام ایجاد کنیم، نظامات

 موضوع عصر حاضر، نظام ولایت حقه با نظام ولایت باطلی درگیر . ٥

. تر کـردرا از این عمیقی شناسشود آسیبمی که این استی شناسحقیر در آسیبی تلق
نحن اصل کل خیر و من فروعنـا کـل . «کنمميعبور ی شناسمن با یك روایت از این آسیب

، ٢٤٢ص، ٨ج، کـافی، کلینـی(» خیر و عدوّنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشـة
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به اراده ، گردد و اساس شرورولات حق بر ميی به اراده نوران، اساس خیراتی یعن )؛٣٣٦ح
ی یکــ  ت غلط استحالا تعبیر خلافـ  تا جریان ولایت و خلافت دو. ولات جوری ظلمان

جنگ در این مقیاس اسـت کـه در . جریان شیطنت استی یک، جریان خلافت الهیه است
. شـود بـه فلسـفه تـاریخفلسفه تکـوین تبـدیل مي. شودتحلیل ميی رویکرد فلسفه تاریخ

: کندواقعیت جهان تغییر مي اصلاً . شود ظهور که تحقق خلافت الهیه استپایانش هم مي
: حدیـد(» الارض بعد موتهـای اعلموا ان الله یُحی« و) ٦٩: زمر(» ور ربهااشرقت الارض بن«

تغییـر نظـام خلافـت اسـت در ، است که اساس تغییر کـاری تراین یك رویکرد عمیق ).١٧
نظام « فراتر از آنها. ها موضوعیت دارندبه تعبیر دیگر احکام و ساختارها و نظامی یعن؛ اینجا

ثبـات . انداحکامِ شریعت ثابت، اندنظام ولایتی رها تجلساختا. موضوعیت دارد» ولایت
. ولایـت اسـت، پشـتوانه شـریعت. ثبات قواعد ولایت حقه استی ااحکامِ شریعت به معن

طـاغوت  یهم ولایت اولیـای کما اینکه باطن شریعت شیطان؛ ولایت است، باطن شریعت
ه بـر اینکـه بایـد دنبـال ما عـلاو واصل است ی بنابراین تکامل نظام خلافت اجتماع. است

نیازمند فقه موضوعات و فقه  استنباط احکام موضوعات در مواجهه با تمدن غرب باشیم که
شـالوده  وهزار ساله ی بنا، محکم، است استواری فقهی فقه موضوع. تکامل نظامات هستیم

یـن خواهیم کـه افقه تکامل نظامات ميما . فقه نظامات هم احتیاج داریمبه . داردی محکم
 .گرددتکامل به تکامل خلافت بر مي
ی شناسـتـر از آن سـطح آسـیبعمیـقی شناسـیک آسیبی به نظرم این سطح از نوآور

کننـد و بـه مي مطرح رای شناساین آسیبی وقت صدرکه مرحوم شهید ی است و همین طور
-جـه مـيکننـد توعلاوه بر تکامل فقه به تکامل فقاهت مـي. رسندراه حلِ ارائه نظامات مي

هـا توان مکتـب را مسـتقیماً فقـط از گـزارهدیگر نمي. قواعد استنباط باید تغییر کند. گویند
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بایـد . اسـت هـم آمـدهی دینـی هـااز قواعـدِ مکتـب در گزارهی اپـاره کهچرا. دراستنباط ک
که اسلام از جهان و خلقـت ی مفاهیمِ حاکم و تفسیر، از مفاهیم. رویکردتان را عوض کنید

، ایـن اسـتنباط. از اینهـا بایـد اسـتنباط کنیـد، دهـدميی و جامعه و روابط اجتماعو انسان 
ی مکتبـی هـاتـر بـه صـورت گـزارهکلانی هاگزارهی ورافر. استنباطِ مستقیم از گزاره نیست

؛ تر را استنباط کنیدقواعد کلان، که قواعد خرد هستندی باید از مجموعه قواعد حقوق. است
مکتـب ی قواعد فرادست از قواعد خرد به کلان و و کلان به قواعد خرد قواعدی ورااز فری یعن

کـه آنهـا ی همین طـور. هستندی و مالی نظام حقوق، مکتبی قواعد فرودست. کرد باید سیر
، چگونه مـن از مجموعـه قواعـد حقـوقي. خواهدآنها قاعده ميی ورافر. شوندی وراباید فر

شـما . ورود کردند صـدرت که مرحوم شهید اسی ترین جایاین سخت؟ مکتب استنباط کنم
، مانـدهی بینید یك قطعـه بـاقمي، درست است شدرست کردید که همه قطعاتی لجدواگر 

ایـن ، خـواهم جـور کـنممن هرچه جورچین خـودم را مي. استی این قطعه در پازل دیگر
 خـود. عنایـت داریـد. فهمیـد کـه آن قطعـه درسـت اسـتمي. خوردقطعه من به این نمي

لی هماهنگ علامت این است که آن فتوا حـق ، شدنفتوا با مجموعه عناصر یك نظام و مکمِّ
، دغدغـه ایـن را داشـته صـدرمرحوم شـهید . از قرائن باشدی تواند یکمي دست کماست و 

 بـهایشـان  یاقتصادناکتاب . و هم تئوریزه کرد فقه را ارتقا بخشید، شدت هم حرکت کردبه
عیـار در حـوزه علـم شما بخوانید ببینید ایشان یك متفکرِ تمـام؛ استشان سالگي٢٨دوره 

یم مکتب اقتصادينمي؟ اقتصاد است یا نه غیر از اینکـه یـك مجتهـد مُهـیمن بـر فقـه . گو
مکتب استنباط کند و غیر از اینکه یك انسان اسـت کـه ، تواند از احکام حقوقياست و مي

ایـن . کنـدی مکتبـی هـااسـتنباط گزاره، یمتوانـد از مفـاهاسـت کـه ميی یك متکلم نافـذ
 .بخشداینها امتیاز به ایشان مي، هاستشاخصه
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 بنديجمع

بنابراین اگر شما مواجهه با تمدن غرب را به عنوان یك تمامیت کـه حـاوی یـك تمـدن 
سـکولار ی تکنولـوژ، دانش سکولار، فلسفه سکولار، سکولاری بر ایدئولوژی سکولار مبتن

گاهی صـرفا محصـولات ، اگر بخواهید با این مجموعه مواجهه شوید، است در نظر بگیرد
 ی گـاهی نظامـات طراحـ. کنیـدمـی را به فقـه عرضـه د و آنیگیرمی تمدن غرب را در نظر

این گونه بود که به طراحی  از صدرکارِ شهید . بریدرا به فقه و فقاهت مي آن سپس، کنیدمی
ی آنهـا دارنـد بـرا. در دست شما باشـدی نظام اجتماع تکامل باید. نظامات پرداختند است

ی نـبض جامعـه جهـان. کنیدی ریزتکامل برنامهی شما باید برا. کنندميی ریزتکامل برنامه
. بایـد بگیریـد، کـه در دسـت آنهاسـترا جهـان ی آن قُلَل کلیـد. باید در دست شما باشد

ایـن رویکـرد . یـزه اسـتوطـن انگ. نشـویدی خاص و وطن جغرافیایی محدود به جغرافیا
عملیـاتی ، اینکه تئوریزه کندی به جا امام کردن نظامات بود که بعداً هدر تئوریز صدرشهید 

شما خیـال نکنیـد . با تدبیر کردندی اقدام عمل ایشان. این فرق دوم حضرت امام است. کرد
را در ی تئـور. کردندشان این کار را دنبال مياز دوره نوجواني. امام یك دفعه به میدان آمدند

و ی بـه جامعـه جهـانی جغرافیایی دادن قدرت از مرزهامقیاس حکومت و در مقیاس عبور
 .به عمل رساندندی ایجاد یك انقلاب جهان


